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 حیات معنوی از دیدگاه قرآن و اندیشمندان اسلامی
             

  بخشعلی قنبری،  *درضا عدلیمحمّ،  اباذر سلمانپورگمچی

 

 چکیده

گردن نهادن به تعالیم الهی به  حیات معنوی در دین اسلام به معنی ایمان و اعتقاد به خدای یگانه و

که خداوند در قررنن کرریم    باشد یل به سعادت میهمراه التزام عملی و اخلاقی به اوامر خدا برای ن

و عرفای این حیات را حیات طیّبه نامیده و تبیین این حیات و راه رسیدن به نن در نثار اندیشمندان 

انجرام دسرتورات    ةحیات معنروی در سرای   ،از نظر قرنن. ل بیان شده استصورت مفصّه باسلامی 

در زندگی، پررور  اخلاقری و در سرایه     (ص)پیامبر الهی، بازگشت به سوی خدا و اسوه قرار دادن

ت از پیرامبر  تقوا، تبعیّر  ارتقای معرفت بالله، تقویت ایمان و به طور کلیّ ؛گیرد توفیق الهی شکل می

ت اصریل دینری، پررور  فلرایل     حسنه، ایجاد انگیزه برای رشرد معنویّر   ةعنوان اسوه ب( ص)اسلام

رو  تحقیرق برر مبنرای    . ه سعادت دنیرا و نخررت اسرت   اخلاقی و مبارزه با رذایل برای رسیدن ب

 .تحلیلی صورت گرفته است –توصیفی
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ن اسلامي           111  حيات معنوي از ديدگاه قرآن و انديشمندا
 

 مقدّمه

احساس خلأ معنوی، پوچی و اضطراب بشرر در دنیرای مدرنیتره و زایرا مکاترو معنروی               

حیرات معنروی و فررار از     ةهای پوچ این مکاترو دربرار   هو وعد ...کاذب، از جمله اشو و اکنکار و

ها به این نوع  های زندگی و رهایی از نلام درونی از یک طرف و نیازهای فطری مشترک انسان رنج

هرا بره دنبراا عامرل      از طرف دیگر، موجو شده که انسان معنویحیات و کسو نراما روحی و 

و حقیقی باشند ولی به دلیرل گسرترده برودن     لام درونی یعنی حیات معنوی اصیلنحقیقی تسکین 

مذاهو، موجو شده تعاریف مختلفی از حیات  ها و ادیان و تفاوت نگر  انسان معنای این واژه و

 .معنوی در میان ننها شکل بگیرد

 : شود در این میان سوالاتی مطرح می 

فرمروده؟ و  ایرن حیرات چره     ةخداوند در قررنن کرریم دربرار   ( 2حیات معنوی اصیل چیست؟ ( 1

توان به نن به عنوان نیازهرای   و از منظر قرنن چگونه می( 3ها و موانع حیات معنوی کدامند؟  فهلّؤم

 های راه معنوی، حیات ابعاد تشریح ضمن تا است نن دنباا به پژوها اینحقیقی انسان پاسخ داد؟ 

 را نن، اسلامی عرفای و نداناندیشم نثار و کریم قرنن نیات پرتو در و نماید تبیین را نن به دستیابی

 .ت و نگاه ادیان به این موضوع مورد تحلیل قرار گیردابتدا لازم است معنویّ. نماید تشریح

ی پژوها مستقلّ دهد که نشان می دین زرتشت دراین موضوع در ادیان دیگر از جمله بررسی       

اشاره حیات  اینهای  فهلّؤمی از، به بعلولی برخی از نویسندگان ؛انجام نشده دربارة حیات معنوی

بره   زندگی خود را مطابق دستورات اهورا مزدا تنظیم کنرد؛  مؤمن زرتشتی اگراز نظر ننها . اند کرده

 .رسد حیات معنوی می

نیک با اهورامزدا داشته باشد زیررا وجرود انسران،     ةرابط انسان باید» اهورامزدا با روابط تنظیم :ااوّ

هرای اهرورایی بهمرن، اشرا،      ست، همچنین اهورا صرفات و فرروزه  پرتوی از وجود اهورامزدا

ی نیکی در رها و برقرا که باعث غلبه بر بدی خشترا، مهر، رسایی و جاودانگی را در خود دارد

 (13 :1332، رستمی نسو. )«شود میجهان 

ن نفریردة اهرورامزدا اسرت، بایرد برا عشرق از ن       ،رابطه با جهان هستی، از نن جهت که جهان :دوم

 (  33 :1331قدردان،) .محافظت کرد همچنین نراما انسان در گرو اوست
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رابطة انسان با خویشتن، انسران را بره فلرایل اخلاقری، اندیشرة نیرک، راسرتی، شرهریاری         » :سوم

کسرو ایرن فلرایل اخلاقری، موجرو      . گرداند نراسته می ،اهورایی، مهر، رسایی و جاودانگی

موجرو تعرالی    ،ایرن امرر خرود   . شرود  فتار و رفتار  میدر اندیشه، گ گرایا انسان به نیکی

 (13 :1332رستمی نسو، ) .«گردد معنوی انسان و رستگاری وی می

ها، به وسیلة اندیشة نیک، گفتار نیک و کردار  با سایر انسانخود رابطة  ها در انسان» ،در نهایت      

. «گرداننرد  جراودانگی مری   خود را شایستة رسیدن بره او  کمراا و پیوسرتن بره بهرروزی و      ،نیک

ای عاری از خشم، ستم، دروغ و  نا زرتشت، جامعه جامعة ایده» و همچنین،( 1311:31دوستخواه، )

 (111:1311افتخارزاده،) .«نرمیده در صلح و صفای انسانی است

از نظر ابن میمون افراد مختلف به هر ». نگاه متفاوتی نسبت به حیات معنوی دارد ،دین یهود    

به همان میزان به جایگاه فرمانروا و در نتیجه به  ،ان در اطاعت از دستورات شریعت پیا روندمیز

قبلی،  ةفرد در مسیر کماا، پس از گذشتن از دو مرحل. کماا وجودی خود نزدیک خواهند شد

رسد که باید در به دست نوردن  ای می یعنی کماا عقلانی و پیروی از دستورات شریعت، به مرحله

ل اخلاقی همچون مهربانی، درستکاری و عدالت تا ننجایی پیا رود که بتواند با خداوند فلای

 (,P ,14)  Kellner,1990 .«برابری کند

ون یهروه  و اعتقراد دارنرد چر   داننرد   یهوه مری  ةتورات را واسط ،برخی از نویسندگانهمچنین       

ای از مقرام   ترورات جنبره  » .سراند تواند انسان را بره نن مقرام بر   حقیقت اصیل هست مطالعه نن می

تورات و زندگی بر طبرق   ةبه وسیله مطالع. ی بدان پوشیده شده بودت بود که فقط لباس خاصّالوهیّ

 ( 13:1311 ننترمن،. )«توان با زیرساخت الهی واقعیت در ارتباط مستقیم بود تعالیم نن می

 یرا  همگری  کره  شرده  نوشرته  عنویم حیات مورد در زیادی مقالات و ها کتاب مسیحیت در اما     

  مسریح،  به تشبّه پدر، با اتّحاد ننها اکثر ملامین که عرفانی هستند –اخلاقی  یا دارند عرفانی صبغة

 دسرت  معنروی  حیرات  بره  تواند می ها نن طریق از انسان که دعا، و الهی فیض و القدس روح نزوا

 معنروی  حیات تحقق برای او نظر به هست «نندرهیل اِولین» از باره این در کتاب مشهورترین یابد،

 از عراریتی  صرفات  و سرازیم  هماهنگ او با را خود وجودی ابعاد سپس کنیم؛ رو خدا به باید ابتدا

 معنویِ حیات وقت نن کنیم؛ تهذیو خود از را بغض و حوّ و خودخواهی وخشونت خشم جمله



      
 

 
  

    

ن اسلامي           113  حيات معنوي از ديدگاه قرآن و انديشمندا
 

 دیگرر  و نشرانة  کررد  خواهد هورظ ما زندگی در است درونی تحوّا از حاکی که خلاقانه و بانشاط

. است حیات منبع با بشری روح ،متواضعان هماهنگیة وسیل دعا زیرا هست؛ کردن دعا حیات، این

 و جرایی  همره  حلور به اعتقاد و متعالی واقعیت به اعتماد از سرشار توکّل حیات، این دیگر نشانة

 (11-71: 1331نندرهیل،. ک.ر) .کند می ارزانی ها انسان بر را خود عشق که خدا، همیشگی

 مطالعره  برا  کره  نحو بدین است؛ بوده توصیفی و ای کتابخانه شکل به مقاله این در تحقیق شیوة    

 معنروی  حیرات  موانرع  و ها مؤلّفه معنوی، حیات به مربوط نیات دربارة اسلامی اندیشمندان دیدگاه

 .است گرفته قرار تحلیل مورد سپسشده،  استخرا 

 

 ة تحقیقپیشین

همان حیات اصیلی اسرت کره خداونرد از طریرق      حاضر، پژوهامقصود از حیات معنوی در      

کر شرده  ها و موانع این حیات را برای ما مترذّ  فهلّؤو م نموده پیامبر ، انسان را به سوی نن هدایت

یابیم که این  مشابه نن، درمییا موضوعات  ضوعهای انجام شده در این مو با بررسی پژوها. است

 :زیر از جمله مقالات ؛اند فقط از یک زاویه به نن نگریسته ها وشتهن

 کره در  «تأثیر اعماا صالح در زنردگی معنروی از دیردگاه قررنن    »ای با عنوان  مقاله ، درخدایار      

چاپ شده است بر نن است ترا   33اخلاق پزشکی، ساا هشتم، شماره بیست وهفتم، بهار  ةفصلنام

شرود و ترأثیر    صالح محسروب مری   ،که از منظر قرنن کدام رفتارها و اعماا دهدبه این سؤاا پاسخ 

ت فررد و جامعره اسرلامی    ی بر طهارت و معنویت زنردگی دارد و باعرث سرلامت و صرلاحیّ    جدّ

ایشان در این مقاله فقط به نقرا   ر است؟ت اخلاقی و ایمانی او مؤثّچه اعمالی در تقویّ گردد و می

های زیادی دارد و از منظر قرنن کرریم انسران    فهلّؤکه حیات معنوی م اعماا صالح پرداخته در حالی

 .باید  از زوایای مختلف برای رسیدن به این نوع حیات تلا  کند

کره در  دارد  «حیات طیّبه از دیدگاه قررنن کرریم  »ای با عنوان  مقاله ،حمیدرضا مظاهرى سیف       

مرورد   «حیات طیّبره »مقاله بیشتر موضوع  در این .چاپ شده است 113 شماره 1331معرفت  ةمجل

در حرالی کره از    اسرت؛  حیات طیّبه به عنوان حیات اصیل اثبات نشرده  وبررسی قرار گرفته است 
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 ا بره منظر قرنن کریم حیات طیّبه همان حیات اصیلی است که خداوند از طریق پیرامبر  انسران ر  

 . رای ما متذکر شده استها و موانع این حیات را ب فهلّؤو م نموده سوی نن هدایت

نگراهی  » برا عنروان   نگاشته شده است، کتابی است حیات معنوی ةتنها کتاب مستقل که دربار      

وسیله انتشارات اندیشره جروان   ه ب 1337 ، که در ساااسدالله جمشیدی اثر« قرننی به حیات معنوی

هرای   بره بررسری ویژگری    عد مادی و معنوی انسان،فی دو بُاین کتاب پس از معرّ .چاپ شده است

یافتگان به   ات راهدر ادامه، خصوصیّ و ساز حیات ابدی پرداخته زندگی دنیایی انسان به عنوان زمینه

 .فی کرده استحیات معنوی را معرّ

 نرد و ا تربیتی به موضوع حیات معنروی نگریسرته  اخلاقی و منظر از  بیشتر ،دراین زمینهنثار ةبقیّ     

 .دنشناسی دار روان ةجنب

با  است که بینانه قرنن کریم ه به نگاه واقعتوجّ ؛کند ننچه مقاله حاضر را از سایر نثار متمایز می      

عوامرل و   افزون بر نن، در این مقالره، . است به موضوع حیات معنوی پرداخته «حیات طیّبه»عنوان 

 . موانع این حیات مورد بررسی قرار گرفته است

 

 بحث و بررسی

 ید حیات معنوی تعریف و تحد -

دهخدا بره   ةدر لغت نام« معنوی»لغت  .مصدر جعلی و به معنای معنوی بودن است «تمعنویّ»      

 ةمعنایی که فقط بره وسریل   ؛معنای حقیقی، راست، اصلی، ذاتی، مطلق، باطنی و روحانی نمده است

عرالم براطن و    ،ز ننتوان گفت که منظور ا می. ای نیست شود و زبان را در نن بهره قلو شناخته می

نن از دیردگاه قررنن همران     بره  نزدیک ةی و ظاهری است که بهترین واژحقیقت و روح جهان مادّ

 .حیات طیّبه است

بره معنرای برخرورداری نیّرت و تصرمیم از التفرات بره یکری از         ( محرور  خدا) معنویتّ الهی»     

بخشری بره نن هردف     تحقّرق دهی بره فعرل در راسرتای     های اخلاقی الهی و اهتمام به جهت ارز 

 براغ،  اری قرره غفّر )« .باشرد  نتیجه نن، اهتمام به ارتباط با مقام حلرت إله میو  الهی است -اخلاقی

های  را مشاهده نمود که تمام مؤلّفه  زندگیای از یک  شیوهتوان  در چنین معنویّتی، می (117: 1331
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یابنرد کره    زة ورود به این زندگی را میها، زمانی اجا و تمام گزینه دارندحیات، سمت و سوی الهی 

 یّرت معنو»وگرنره بردون نن    ؛در مسیر سلوک معنوی و الهی، یار و مددکار انسران معنروی گردنرد   

 .شود ، وارد زندگی انسان نمی«توحیدی

معنا دریافت شده که یک مفهوم متافیزیکی در  ةاز ریش ،تاصطلاح معنویّ»: شود گاهی گفته می     

بر . ونی است که اشاره به حقیقتی از وجودی ذهنی در برابر حقیقت بیرونی نن داردی بیربرابر حسّ

ت توان معنویّر  می شود، دریافت میت ساده که از معنای واقعی اسلامی معنویّ اتیمولوژیاساس این 

ه البتّ. شود از نن به عنوان حقیقت درونی یاد می ،را به روح منتسو دانست که در برداشت سنتی نیز

است و بیان شده ت ت و روحانیّه داشت که این تعریف بر اساس تفاوت اصلی بین معنویّید توجّبا

 ةچنرد لایره بروده و دارای دو جنبر     معنویّرت، شود کره   له ناشی میأاصلی از این مس ةدر اصل ریش

دی است تا ایرن  خود  دارای مراتو متعدّ -بعد روحانی-نن دوم  ةبیرونی و درونی است که جنب

  (113: 1332 نوروزی،. )«نهایت به نن حقیقت واقعی دست پیدا کند که در

های اخلاقری   فلیلت ها و شهید مطهّری به هنگام یاد نمودن از معنویتّ به طور مکرّر از ارز      

از نظر ایشان حیات معنوی اهتمام به ارز  اخلاقی و سمت و سوی اخلاقری دادن بره    .کند یاد می

توان گفت وقتری   از این منظر می( 22/111  :1313 مطّهری،. ک.ر. )باشد یافعاا خود در زندگی م

. کنرد  حرکرت مری   کند و مطابق دستور خدا به سوی فطرت الهی که انسان از خود حیوانی عبور می

پرس روى خرود را برا    ؛ لِخَلْقِِ اللَّقهِ   فَأَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ» ة نی

 .«گرایا تمام به حق به سوى این دین کن با همان سرشتى که خدا مردم را برر نن سرشرته اسرت   

د و در عین انجام فررامین الهری رابطره    هد را در مسیر تعالی رشد می ، انساننن بهه توجّ(  31/روم)

ابق دستورات الهی تنظیم و برا نن دسرتورات   خود با خدا و با خود و با جهان و با مخلوقات را مط

 .کند زندگی می

 

  عرفا و اسلامی اندیشمندان و قرآن دیدگاه از معنوی حیات

 ترتیو اسلام برنامة با منطبق را خود زندگی برنامة اندیشمندان اسلامی، اعتقاد دارند اگر کسی      

ای  انی یرک شرخ ، همران برنامره    اگر برنامة زندگهمچنین  یابد؛ می دست معنوی حیات به دهد،
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ورود و خرو  وی متناسرو و الهرام گرفتره از برنامرة      ةباشد که توسّط اسلام ارائه شده، طبعاً نحو

خداوند ، همان هدفی است که ای اسلام خواهد شد و طبیعی است که هدف زندگی در چنین برنامه

ومََا » :فرماید مقام بیان این هدف می؛ خداوند متعاا در قرنن کریم در انسان را برای نن نفریده است

 (11/ذاریات) .«و جن وانس را نیافریدم جز براى ننکه مرا بپرستند، خَلَقْتُ الْجِنَّ واَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

هدفی که مخلوق باید در حیات خویا برای رسیدن به سعادت طی کند، همان راهی اسرت کره         

جهان  داند در واضح است کسی که فقط می .یابد ت به خداوند ارتقا میدر نن، درجات شناخت و معرف

به یقین می داند که فقط خداسرت  « لا وجود الا الله» ةخدایی هست، غیر از کسی است که بر اساس نی

که حقیقی است و غیر او حقیقت ندارند؛ چون جهت گیری هستی و کرلّ عرال،م، بررای نشران دادن و     

تواند درجات شناخت خرود   حقیقت در خداوند متعاا است؛ بنابراین مخلوق میمعلوم نمودنِ انحصار 

 .ارتقا بخشد و به نن مقام برسد -که خود هستی است  -را نسبت به مبدأ هستی 

بازگشت انسان به فطرت الهی و ایمران و عمرل صرالح  و رشرد دادن      ةدر سای ،حیات معنوی      

حیات »حیات معنوی را با اصطلاح  ،قرنن کریم .ن پذیر استمبارزه با رذایل امکا و فلایل اخلاقی

اگرر چره کلمرات     ؛کار برده و کماا انسان را در بستر این نوع حیات توصیف کرده اسرت ه ب« طیّبه

مَقنْ عَِِقلَ   » ةتنها یک بار در نیر « حیات طیّبه»و یرکتا بارها در قرنن تکرار شده، امّ« حیات»و « طیّبه»

هرر  ،  وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْقرَهُمْ ِِأَحََْقنِ مقا کقانُوا يَعَِْلُقون       أَوْ أُنْثىصالِحاً مِنْ ذَکَرٍ 

[ حقیقرى ]اى حیرات   او را با زنردگى پراکیزه   کس از مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد قطعاً

در . نمده اسرت ( 31/نحل) .«دادند پادا  خواهیم داد ه انجام مىبه ننان بهتر از ننچ ماًبخشیم و مسلّ

عمل صالحی است که در پرترو و بره همرراه ایمران صرورت       ةنتیج ةبه منزل «حیات طیّبه»این نیه، 

 ،حیرات طیّبره  . ترین مرتبه از مراتو حیات انسانی است عالی ،از نظر قرنن این نوع حیات. گیرد می

ات ن معنا که پس از طی مراتبی، بره یکری از خصوصریّ   ابد ؛نیست ت حیاتصفتی عارضی بر ماهیّ

تروان نن را نحروه     د و میکن زندگی افراد تبدیل گردد؛ بلکه درواقع تغییری در ذات حیات ایجاد می

حیات جدید است کره انسران مرؤمن،     ةنوعی افاض ،به عبارت دیگر. ی نموداحیاء و زنده شدن تلقّ

حیرات  . گرردد  مداومت بر انجام اعماا صالح به نن نائل می ةدر نتیج تی که داراست،فارغ از جنسیّ



      
 

 
  

    

ن اسلامي           122  حيات معنوي از ديدگاه قرآن و انديشمندا
 

طیّبه همان زندگی پیراسته از هر ناپسندی است که در محلر خداوند و در مقرام قررب و پرس از    

 ( 711-1/711   :1313طباطبایى، . ک.ر. )شود سپری کردن مراحلی چند، حاصل می

 .دانرد  حیات انسانی را مبتنی بر سیر تکاملی مری ( حلن ةسور 31) ةشهید مطهری براساس نی        

 ولری . شرود  مری  اعطرا  انسران  به خداوند سوی از بلکه نبوده؛ اکتسابی «طیّبه حیات» در نظر ایشان،

 در طیّبره  زندگی غاییِ علت نتیجه، در کند کسو را نن انسان خود باید است اکتسابی طیّبه، زندگی

 سرازی  زمینره  امرر  ایرن  باشد که لازمة می معنوی حیات همان هک است «طیّبه حیات»ایشان،  دیدگاه

راهنماست؛  و نقشه نیازمند اولاً کرده است ترسیم انسان برای خداوند که غایتی حقیقت، در .است

 و انسران  نمونره  انسران  یعنی( مرد نرمانْ) کامل انسان» ایشان نظر به .است دینی تربیت نیازمند ثانیا

 کامرل  انسان شناختن و خداست تجلیّ که شهری یعنی شهر نرمان همان «هطیّب حیات» و است اعلی

 و الگرو  و مردا  حکم که است واجو انسانها همه برای نظر نن از اسلام، دیدگاه از فاضله مدینة و

 وحردت  و اسرت  بودن الاضداد جامع به باور لازمة نوعی به« جهانی انسان»بینا  دارد؛ را سرمشق

 رسد؛ می خود کماا به که است ایمان با انسان. «دارد وجود نوعی به دیانا تمام در و است وجودی

 (31: 1313مطهرى،. ک.ر) .دارد نام طیّبه حیات که کمالی

 گررو  در اسرت،  انسران  شایسرتة  زنردگی  که طیّبه حیات که بود معتقد نیز طباطبایی علاّمه          

 حیرات »: گویرد  می نحل سوره 31 نیه فسیرت در علاّمه. است صالح عمل و ایمان طریق از دینداری

 است دهند، داده انجام صالح عمل که مؤمنی مردان و زنان به خداوند که است جمیلى وعدة «طیّبه

 و بروده  مرادّی  حیرات  از والا و برالا  اى  مرتبره  که است جدید و حقیقى حیات، حیاتى نوع این» ...

 مرثلا  دهرد،   مرى  تغییر را حیاتا خداوند که ستنی این مقصود همچنین. باشد  مى مهم نثارى داراى

 ولری  باشرد  عمومى حیات همان   حیات اصل که کند  مى «طیّبه حیات»به  مبدّا را او «خبیثه حیات»

 طیّرو  را او حیرات  مرا »: فرمرود  بایرد مری   برود،  این مقصود اگر زیرا دهد، می تغییر خدا را صفتا

 .«سرازیم   مرى  زنرده  طیّرو  حیراتى  بره  را او مرا » :فرمرود  بلکره  نفرمرود،  ایرن طرور   ولرى  «کنریم   مى

 (12/211  : 1313طباطبایی،)

کماا حیات موجود نیسرت، بلکره    «حیات طیّبه»ری معتقد است که برخلاف شهید مطهّ ه،معلاّ     

حیات، به معناى جان انداختن در چیز و افاضه حیرات بره نن اسرت،    ». اعطای زندگی جدید است
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که خداى تعالى مؤمنى را که عمل صالح کنرد   فظا دلالت دارد بر اینپس این جمله با صراحت ل

کند و مقصود این نیست که حیاتا  به حیات جدیدى غیر نن حیاتى که به دیگران نیز داده زنده مى

 (همان) «.دهد  را تغییر مى

و عرفرا و اولیرای الهری در هرر دوره و عصرری بره عنروان         (علیهم السلام)زندگی معصومین      

شرود برخری از راهکارهرای     در این نوشتار ترلا  مری  . روند مصادیق عینی این حیات به شمار می

ه قطعاً این مسیر سلوک البتّ. ط اهل نن پیموده شده بررسی شودعملیاتی که برای طی این مسیر توسّ

ن از تروا  تواند از چند و چون نن خبر دهد امّا می عملی است و تا کسی نن را طی ننموده باشد نمی

نماید مرورد نظرر و دقرت     ها را تأیید می برخی از راهکارهای نظری در این باره را که عقل نن ،دور

 .قرار داد

 

 های حیات معنوی  فهلّؤم

ایمران بره    ةدر سرای و انسان  طور که اشاره شد حیات معنوی با بازگشت به فطرت الهیِ همان      

حیات معنوی و بره   های ترین زمینه وه بر این از مهمّعلا .کند خدا و انجام عمل صالح تحقق پیدا می

 ةبالفعل به مرتبر ة باشد و رشد مراتو نن از مرتب پرور  عقل در انسان می ،«حیات طیّبه»قوا قرنن 

رعایرت   ،تقوای الهی در یرک کلمره  . مستفاد یعنی درک باطن اشیاء همین رعایت تقوای الهی است

تررین وظیفره خرویا مردنظر قررار       الله نن را به عنوان مهمّحلاا و حرام الهی است که سالک إلی 

 .دهد می

 

 :ترین علل و عواملی كه قرآن برای حیات معنوی بیان كرده مهمّ

صرلى الله علیره   ) خدا و رسروا او  ةایمان در پى تسلیم محض شدن در برابر امر و اراد :ایمان -1 

میروه و   ،اخرلاق فاضرله   ةباره بوده و هممؤمنون در این  ةنیات نغازین سور. نید پدید مى( ونله

ترین عامل حیرات معنروی بشرر را ایمران      ترین و اصلیّ قرنن مهم. این مرتبه از ایمان است ةثمر

همچنرین  ( 22 /؛ فراطر 13و  12 /؛ روم31و  31 /؛ نمرل 31 /؛ نحرل 122 /انعام). داند حقیقی می

ألَا إنَِّ »: ننهرا فرمروده اسرت    ةه و دربرار اولیاى خدا قرار داد ةدر زمر را مؤمنان ،قرنن در خداوند



      
 

 
  

    

ن اسلامي           127  حيات معنوي از ديدگاه قرآن و انديشمندا
 

نگراه باشرید کره    ( 13رر 12/یرونس ) «أَولِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفَ علَيَْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحَزَنُونَ الَّذينَ آمَنُوا وَ کَقانُوا يَتَّقُقونَ  

اولیاى خدا از هر بیم و اندوهى دور و رها هستند ننها کسانى هسرتند کره ایمران نورده و پرروا     

 .یشه کردندپ

 نتیجره  صرالح  عمرل  زیررا  نورده را صالح عمل ،ایمان از بعد معمولا کریم قرنن در :صالح عمل. 2

 عقد ایمان، زیرا( 31/ نحل) . «طَيبّقه  حَياه فَلَنُحيينّه مُومِن هوَ وَ واُنثي ذَکَر مِن صالِحا عَِِلَ مِن» است ایمان

 قطعری  حقیقرت، یقرین   بره  نسربت  مردم از ریبسیا که چرا است؛ انسانی ارادة به مرتبط و قلبی

 نیرات  در خداوند همچنین( 17/نمل) .پردازند می انکار نن به و نورند نمی بدان ایمان ولی دارند

 و حقیقری  و معنروی  حیرات  بره  یرابی  دسرت  شررط  پیا را صالح عمل نیز فجر سوره 27 و 23

 حیرات  همران  نیرات  ایرن  در «حیراتى » از مقصرود  که چرا داند؛ می قیامت در بویژه نن نورانیت

 نخررت  حیرات  برراى  صرالح  عمرل  تقدیم «لحیاتى قدّمت» از منظور و نخرتى حیات و حقیقى

 (231 ر 237/ 21  :1313 طباطبایی،. ک.ر. )است

ت نن یّت ارز  و اهمّمصداقی از همان عمل صالح است ولی به علّ ،خود ،این عامل :حق پذیری .3  

زیرا انسانی کره  ( 13و  12/؛ روم 31و  31 /؛ نمل 31/ انعام. )ته استکید قرار گرفأجداگانه مورد ت

کند و راحت در مسیر بنردگی خردا    پذیر است و در مقابل حق تسلیم هست از عقل پیروی می حق

 .کنند گیرد ولی کسانی که مخالف عقل و پیرو هوی و هوس هستند حق را انکار می قرار می

در نیره   .داند حیات معنوی و برنامه و نقشه راه این نوع حیات میقرنن را عامل  ،خداوند» :قرآن. 7

در نیه همان قرنن اسرت کره مایره حیرات معنروی و      « روحا مّن أمرنا»مقصود از ( 12 /شوری)

 (33 / 11ر  3   :1313 ،طبرسی. )«حقیقی انسان است

 ،سخ گرویی بره نن  انفاا دعوت خداوند و پا ةسور 27 ةدر نی :(ص)و پیامبر پاسخ به دعوت خدا. 1

ساز ایرن امرر را    در این نیه هم خداوند زمینه. فی شده استعامل حیات معنوی برای انسان معرّ

کسی که بره نن پاسرخ    ، اگرکند خداوند انسان را به ایمان دعوت می وقتی؛ کند ایمان معرفّی می

 الرَّسُقو ُ  آتَقاکُمُ  اوَمَق » در کنرار قررنن، مطرابق نیرة    . شود دهد از حیات معنوی برخوردار می مثبت 

سنت پیامبر اسلام زمینه ساز حیات معنوی برای انسران  ( 1/حشر)«  فَقانْتَهُوا  عَنْهُ نَهَاکُمْ ومََا فَخُذُوهُ

 .مطابق دستور الهی می باشد( ص)می باشد زیرا قوا و فعل پیامبر
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صرورت در   اگر عقل و فطرت بشری به نور ایمران منروّر شرود در ایرن    : بیداری عقل و فطرت. 1

در روایترى از امرام   ( 11/یرس ) .گیررد  دعوت الهی و ایمان به حق و حقیقت قرار می  چارچوب

. تفسریر شرده اسرت    «عاقرل  انسران »به ( لِيُنذِر مَن کانَ حيّقا ) یس ةسور 11در نیه « حیّاً»، (ع)على

 .حیات معنوی انسان است ةپس معلوم مى شود که عقل، مای( 111 /3ر  1   :1313 ،طبرسی)
 

 آثار حیات معنوی 

به نثرار  های حیات معنوی  عوامل و زمینه در کنار بیان و در نثار ادبا و عرفا، های قرنن در نموزه     

  .کنند منان درک میؤتنها م این موضوع را کهاست شده  این نوع حیات در زندگی انسان نیز اشاره

و اثبات کرده است که  ایجاد نمودهتقابل مرگ و زندگی  و میان ایمان و کفرقرنن خداوند در       

در حالی که اهل ایمان  ،کافران از حیات طبیعی برخوردارند، ولی فاقد حیات معنوی هستنداگرچه 

ولری کرافران از درک ایرن نروع حیرات       .وهم از حیات معنویمند هستند  هم از حیات طبیعی بهره

 (31و  31 /و نمل 122و  31 /انعام) .اند بهره بی

 : ترین ننها عبارتند از دارای برکات و نثاری است که مهمّمعنوی حیات        

 ت دل نورانیّ -1

 نورانیتّ که این دهد می قرار مومنان های دا در خداوند که است نوری «ایمان» قرنن، نظر از        

 قروّه  و بصریرت  ایجراد  دنیرا  در منران ؤم برای نن نقا( 122/انعام) .شود نمی یافت دیگر جایی در

 در یحتّر  ای کره  خودشان است؛ به گونره  نور از مندی بهره قیامت روز در و باطل از حق تشخی 

 عمرل  سرایة  در تنها دنیا در نور شوند؛ این می مومنان نور خواهان هستند نن فاقد که کسانی قیامت

 فرراهم  برا  نسران ا و دارند متقابل تأثیر بر همدیگر و عمل ایمان که چرا. شود می فراهم انسان برای

 .شود می مند بهره ننها تنورانیّ از زمینه این کردن

 برتری انسان  - 

ة در همر  از نظر قررنن کرریم   این برتری. دارندگان نن است برتریِ ،از دیگر نثار حیات معنوی      

خداوند به انسان کرامت ذاتی عطا ( 122 /انعام) .است مشاهدهقابل فردی و اجتماعی ابعاد زندگی 

های خاص به او عطرا شرده    ها و توانایی تای است که قابلیّ یعنی خلقت ندمی به گونهاست؛  کرده



      
 

 
  

    

ن اسلامي           121  حيات معنوي از ديدگاه قرآن و انديشمندا
 

ها در جایگاهی برتر نسبت به بسیاری از مخلوقات الهی قرار گرفته  همین ویژگی ةاست و به واسط

یرت و  کند و او را غا فی میخود در زمین معرّ ةبه طوری که خداوند او را مانند خود و خلیف؛ است

هدف نهایی خلقت خوانده و تمامی جهران را مسرخرّ او قررار داده اسرت و فهرم ایرن جایگراه و        

 .شود انسان در زندگی جز به هدف خلقت نیندیشد باعث می ها ویژگی

 ثیرپذیری از قرآنأت - 

 هرای  نموزه انسان که میزانی به و نموزد می انسان به را کردن زندگی درست رو  کریم، قرنن

 دچرار  بگیررد،  فاصرله  قررنن  از اندازه هر اامّ ،داشت خواهد نراما بندد، کار به زندگی در ار قرنن

 علرم  پرتو در معنوی حیات پس .کرد خواهد پیدا سیطره او زندگی برتمام اضطراب و شده خسران

 و خردا  کنیرد  اجابرت ! ایرد  نورده ایمران  که کسانی ای»: گیرد می شکل قرنن رهنمودهای به و عمل

 (13-11/یس) .«است شما حیات مایه که خواند می چیزی به را شما که هنگامی را رسولا

 حقیقی معرفت -0

 ایرن  از برخروردار  انسان. کند می پیدا تجلیّ ایمان سایه در حقیقی معرفت و بصیرت ت،عقلانیّ     

 گرام  توحیردى  بینرى  جهران  جهرت  در همرواره  و بروده  روانری  و روحى تعادا دارای معرفت، نوع

 از برگرفتره  اعتقاد ، و اخلاق همانند رفتار ، و گفتار معیار و ملاک تنها فردى، چنین. دارد میبر

 اعتقراد   و بینا بُعد همانند نیز رفتار  و اعماا لذا خداست، بندگى جهت در و توحیدى بینا

 روزه، ،نمراز  قبیرل  از او فرامین انجام و خدا عبادت انجام در هیچگاه رو، این از .دارد خدایى رنگ

 صبر ورزی، تمحبّ نیکوکاری، خدا، بر توکّل خدا، ذکر ماا، و جان با خدا راه در جهاد حجّ، زکات،

 فردی سلامت و صلاح هستند و صالح اعماا مصادیق جملة که از... و انفاق امیدواری، مقاومت، و

 .کند نمی کوتاهی و اهماا دارند، پی در را اجتماعی و

 ت احساس كرامت و عزّ -2

مقرام و   ایرن  ادراک باشرد و  ت نفرس مری  احساس کرامت و عرزّ  ،نثار دیگر حیات معنوی از       

بره سروی اعمراا    او  ةبرانگیزاننرد  و ت نفس دادهکرامت و عزّ «»عنوان به  به انسانجایگاه 

« مَي آدَنق منقا َِ رّد کَقَق لَ» در نیرات  قرنن کرریم . شود صالح و هدایت و وصوا به سلامت و معنویت می
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این جایگاه رفیرع را بررای انسران     (11/فاطر. )«مَن کانَ يُريدُ العِزَّةَ فَللَِّهِ العِزَّةُ جَِيعًقا » ةو نی( 11/اسرا )

 .شود متذکّر می

 راز و نیاز با خدا  -6

از منظرر  . شرود  یراد خردا غافرل نمری     در هری  حرالتی از   است، کسی که به حیات معنوی رسیده 

مناجات از مصادیق حقیقری   وِرد و ذکر، عبادت، دعا، :افعالی مثل عارفانِ واصل و های قرننی نموزه

سالم بودن افکار و رفتار فرد برای خود و جامعره و اصرالت دادن بره     ةباشند که نشان مینیاز  راز و

ها موجو نراما  این. استبودن جهان هستی  اعتقاد به اصل هدفدارو و ایمان به مبدا هستی  حقّ

ن م ق أ» .کند از او پشتیبانی میزداید و در همه حاا  ها و بدی ها را از دا  می اضطراب، پلیدیو بوده 

 (12 /نمل)« ...ذا دَعاهُ وَ يَکْشِفُ الَُوءَ اِ يُجيبُ الُِْضطْرَّ

 توبه و بازگشت از گناه -7

 ،زیرا توبه .تاز برکات حیات معنوی اس «الله به سوی خداوند ماسوی رجوع از»توبه به معنای       

باعث بازسازی و نوسازی فرد و جامعه و اصلاح رفتار و اخرلاق   هم از جنبة فردی وهم اجتماعی

شود  برای تکمیل خود و دیگران در نینده می فردو بازنگری در اعتقادات و اخلاق و اعماا گذشته 

 .کند ر میرا در زندگی به انسان نثا ت خویامحبّ ،پذیری و رحمت و خداوند نیز با توبه

 ت  محبّعشق و  -.8

شمرده ایمان  های نشانه و این امر ازمهرورزی است  محبتّ و ،حیات معنوی نثاراز زیباترین        

ت، ایمران و سرلامت روانری را در انسران     معنویّر  به همنوعت مهر و محبّ علاوه بر نن، .است شده

 .سرازد  یکدیگر و با خداوند محکرم مری   ها را با بخشد و روابط انسان تقویت کرده، قلو را صفا می

دو  تِمحبّ( 11/ مائده) .«ونقه هم ويحبّيحبّ»نیه  مصداقِ به ت میان خدا و بندگانازیرا دوستی و محبّ

 را حقیقی و پاک زندگی مولانا و حافظ همچون عارفان و شاعران از همچنین بسیاری .سویه است

 منحصرر  را انسان توجه که اسرت حرالتی «عشق» مولانا عقیدة به. اند دانسته حقیقی عشق محصوا

 و وحردت  باعرث  عشرق . کنرد  می ایجراد او در تمرکرز و تعهّرد و توحّرد و کنرد مری معرشوق در

 وحردت  از غیرر  خرود  کره  حقیقرت  بره و دور  چیرز همره از را عاشرق و است همدلی و یگانگی

 (31-11: 1333صفوی، . ک.ر) .سازد می صلمتّ نیست چیزی



      
 

 
  

    

ن اسلامي           123  حيات معنوي از ديدگاه قرآن و انديشمندا
 

 میدواری به لطف الهیا -1

زیرا امید  ؛در پی تربیت انسان امیدوار، مبتنی بر معرفت دینی و ایمان به خدا است قرنن کریم      

. کنرد  مینراما را سرشار از  انسان ،های خدادادی در زندگی ظرفیت استفاده از به توفیقات الهی و

یدبخشری و تزریرق روح توانمنردی و    است، بلکه برا ام  صبورانسان امیدوار نه تنها خود شاداب و 

 .می کند امنیتّو  نراماپیروزی به حیات دیگران، ننان را امیدوار و غرق در 

 و پایداری صبر -1 

برابرر  در  را هرای قررنن، خداونرد انسران     در نمروزه . های حیات معنروی اسرت   صبر از نشانه        

را به  او در این دنیا روحینراما  برای های زندگی به صبر توصیه کرده است و مشکلات و سختی

لَقذينَ إِذا  ا» :فرمایرد  سورة بقره مری  111برای نمونه در نیة . می کند دعوتاستعانت از تقوی و صبر 

نخرت، اجر و مزد الهی را بررای   درهمچنین خداوند  .«أَصاَِتْهُمْ  مُصيبَةٌ قالُوا إِنَا للَِهِ وَ إِنَا إِلَيْهِ راجِعُقونَ 

 .دده می نویدصابران 

 میانه روی و رعایت آداب اخلاقی. 11

وَاقْصِدْ في مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَ أَنْکَرَ الْأَصْواتِ لَصَقوْتُ  » :است در این باره خداوند فرموده     

برتردانسرتن و   خرود  ر وتکبّر در محلرر خردا،   و یکی از مصادیق بری ادبری   ( 13/ لقمان) «الْحَِيرِ

« وَ لا تُصَعِرْ خَدَکَ لِلنَاسِ وَ لا تَِْشِ فِي الْأرَْضِ مَرَحاً إِنَ اللَهَ لا يُحِقبُ کُقلَ مُخْتقا ٍ فَخُقور    » .ستخودخواهی ا

های افراطی همراه برا گنراه و معصریت الهری در زنردگی نروعی        و از ننجا که شادمانی( 13/لقمان)

وَ » :فرمایرد  و مری  کنرد  هری مری  قرنن انسران را از نن ن  ،شود ادبی در ساحت ربوبی محسوب می بی

و  از غررور  خداونرد انسران را   و نیرز  (23 /حدیرد )« لا يُحِبُ کُلَ مُخْتا ٍ فَخُور واَللَهُ لاتَفْرَحُوا ِِِاآتاکُمْ

 .کند و به تعادا اخلاقی دعوت می دارد برحذر میخودنمایی و تظاهر و ریا 

  عدل وداد. 12

چون ؛ است در جامعه حیات معنوی رعایت عدانثار  یکی از و های خداست عدا از نام        

خداوند در این زمینه  .اساس بسیاری از مکاتو اخلاقی است ،اتعدا و اعتداا در اخلاقیّ

ْتَقيِم»: فرماید می در  اقدام به عدا و عدالت ورزی( 11 /نحل) .«ومَنَ يَأمْرُُ ِِالعَْدْ ِ وَهوَُ عَلىَ صِرَاطٍ مَُّ
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وایجاد توازن در زندگی فردی و اجتماعی است و نتیجة  مستقیمشتن در راه یعنی گام بردا جامعه

 عبارت عدا مولانا، عقیدة به .در زندگی ننهاستمعنویت  سالم شدن روابط انسانها ونراما و نن،

 و چشم پوشی عیو از ضعیفان، مظلومان، دستگیری فریادرسی همنوعان، حقوق کردن ادا است از

 نگه و حفظ نیکی دیگران، به دادن پادا  دوستان، دعوت کردن اجابت دیگران، لغز  از پوشی

 (31-11: 1333، صفوی. ک.ر.)دیگران به نداشتن روا ستم ننان، ناموس از کردن داری

 ها  حُسن ظن به انسان -  

انسران  در قرنن کریم  .بردارد را در انسان خو  گمانی، سلامت فکری و روانی و شخصیتی        

. گردد نراما انسان میث سلو باعتصریح شده است که نبود نن،  و مر سفار  شده استبه این ا

سرلامت  و کنرد   احساس عدم امنیرت مری   شخ  دائماً ،اگر بر روابط انسانی بدگمانی حاکم باشد

حسرن ظرن    :الظَنَ راحَةُ القلقب و سقهمهُ القدين    حَنُ» :فرماید می (ع)امام علی .افتد به خطر می وروانی ا

 اآمَنُوااجْتَنِبُقو  يقا أَيُهَاالَقذينَ  »: فرمایرد  خداوند در نفی سوءظنّ مری « .ما دین و سلامت ایمان استنرا

هرا برحرذر    گمران  کثررت مؤمنین را از در این نیه، ( 12/ حجرات) .«ٌإِنَ َِعْضَ الظَنِ اثم الظَنِ مِنَ کَثيراً

سلامت، امنیت، وحدت اجتماعی نسیو ها به  شمارد، زیرا گمان را گناه می هادارد و بعلی از نن می

 .رساند می

  نیکی به انسان -0 

هرا را   چشمداشرت از انسران   سعدی شیرازی در پندهای اخلاقی خود، نیکری بری منّرت و بری         

 .خواستار است؛ زیرا پادا  چنین نیکی را خدا خواهد داد

 كین و در دللیه انیداز    تو نیکی میی 

 

 كییه ایییزد در بیابانییت دهیید بییاز     

 ( 0حکایت : 16  سعدی، )         

نیکری بره دیگرران عامرل     ( 11/ حمنالررّ )« الْإِحَْانُ إِلاَ هَلْ جَزاءاُلْإِحَْانِ» نیهبر اساس همچنین       

نیکوکراری  ( 33/ بقرره )« وَ أَحَِْقنْ کَِقا أَحََْقنَ اللَقهُ إِلَيْقك     » ةشرود و نیر   پایداری و سلامت جامعه مری 

 ای بره انردازه  این مفهروم در قررنن،    .ظهور پیدا کند انسانخلاق و رفتار ، اافکارتواند در گفتار،  می

خواهرد  رشد و کماا  ةعامل حیات طیّبه و زمین ،زندگی قرار گیرد ةوسعت دارد که چنانچه سرلوح



      
 

 
  

    

ن اسلامي           131  حيات معنوي از ديدگاه قرآن و انديشمندا
 

ه باید نیکی کردن فقط برای کسو رضای الهی باشد و در صرورت چشمداشرت در مقابرل    البتّ .بود

 .شود بار نورده و باعث سلو نراما انسان می نیکی، مشکلات روحی را به

 خشم غلبه بر -11

و برا   اسرت  های روانی و روحی های بیماری خشم، خصومت، افسردگی و اضطراب از ویژگی     

 «کظرم غریظ  »نراما و حیات معنوی انسان هستند و  مخلّ صفات،  این .هم ارتباط معناداری دارند

ت اگر انسان بر خشم خود غلبه کند در این حالت لذّ .باشد یمن مؤهای م های انسان یکی از ویژگی

 .یابد در زندگی تعالی می انسان مؤمن حیات معنوی در وجود او رشد یافته و ةباطنی در سای

 تثبات شخصیّ -11

ت در سره  ت انسان، انسجام، یکپارچگى و وحدت شخصریّ ترین اصل در سلامت شخصیّّ مهم       

است و این سلامت در  «و گفتار اعماا و رفتار»و  «عواطف و احساسات»، «فکر و اندیشه»ساحت 

در  انسران  عواطرف و احساسرات و هیجانرات    به این شریوه،  شود و ق مىتعلیم و تزکیه محقّ ةسای

را فقط برای کسرو رضرای    کردار و رفتار انسان یابد و  چارچوب رضاى الهى بروز و ظهور مى

أَتَقأمُْرُونَ النَّقاسَ   »: اسرت  به حالت استفهام انکاری فرمروده ن زمینه، در ایخداوند . دهد انجام مى خدا

شما که مردم را بره نیکوکراری دسرتور     چگونه – ِِالْبِرِّ وَتَنََوْنَ أَنفََُکُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَهَ تَعْقِلُقونَ 

د چررا کره در نن اندیشره و    خوانیر  کنید و حاا ننکه کتاب خدا را مری  دهید خود را فرامو  می می

 (77/بقره) .«کنید تعقّل نمی

 صداقت در گفتار.7 

، صداقت در رفتار و گفتار است حیات معنوی در زندگی فردی و جمعییکی از جلوه های         

باعرث انرس و الفرت و     کررده و را معطر و معنوی  انسانفلای زندگی و نهادینه شدن این صفت، 

اخلاقی در زندگی  شایستهرشد بسیاری از صفات و عاملی برای گردد  ا میه یکرنگی در میان انسان

 .شود می. ..انسان از جمله اعتماد، خلوص و 

 عفو و بخشش. 8 

 حقیقت کسی که در. کند ها را به عفو توصیه می خداوند انسان. یکی از اسماء الهی غافر است      

و بعد به دیگران؛ ابتدا در حق خویا لطف کرده  ،کند عفو می گذرد و ننها را ها می از خطای انسان
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نراسته به صفتی از صفات پروردگار شده و به اسرمی از اسرماء الهری    زیرا عفو کننده از یک طرف 

واز طرف دیگر نفرت و کدورت میان انسانها را از بین برده و باعث نرامرا خرود و    زند می چنگ

اوْلَي النَّاسِ ِِالْعَفْوِ اقدَْرُهُمْ عَلَقي  »: فرمایند مورد عفو میدر ( لامعلیه السّ)حلرت علی  .گردد جامعه می

نهرج البلاغره،   ) .سزاوارترین مردم به عفو کردن، تواناترین ننها به هنگام کیفرر دادن اسرت  « الْعُقُوَِقةِ 

 (12حکمت 
 

 موانع حیات معنوی ازدیدگاه قرآن

 پیروی از هوای نفس   - 

انسان را برهم زده و از موانع بزرگ حیات معنوی نراما درونی  ،پیروی از تمایلات نفسانی       

 .خداوند در نیة زیر انسان را از این رذیلت اخلاقی نهی کرده است. باشد می

نیا ندیدی کسی را که هوای نفس خود را خدای  - رَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفأََنتَ تکَُونُ علََيْهِ وَکِيلًاأَ»

اگر کسی دا به هوای از جهت فردی  (73/فرقان) «توانی ضامن او باشی؟ تو می است؟ ختهخود سا

. شود گرفتار شرک عملی می، را به فرامین خدا ترجیح دهد های نفسانی کشا ونفس بسپارد 

تی ناپایدار داشته شود شخ  درونی نانرام و شخصیّ باعث می ،تسلیم بودن در برابر امیاا نفسانی

. کشاند و او را به بردگی میگذارد  جدیدی پیا روی او می ةروز خواست هوای نفس هر زیرا ؛باشد

تمایلات درونی خود را در جهت خواست و رضایت الهی قرار د کوش د میحالی که فرد موحّ در

تمایلات دنیوی خود را دنباا کنند و  ها و جهت اجتماعی، اگر افراد جامعه فقط خواستهاز  .دهد 

دیگران  هخود را محور فعالیت اجتماعی خود قرار دهند و اهل ایثار و خیر رساندن ب تنها منافع

ای  در چنین جامعه. رود تعالی از بین می امکان رشد وو  گیرد جامعه را فرا می تفرقه وتلادّ ،نباشند

ار کنند و دیگران را در خدمت امیاا خود به ک های ستمگر بیشتر قدرت پیدا می روز به روز انسان

به سوی وحدت و هماهنگی  و کند دوری می د از تفرقه وتلادّموحّ ةدر حالی که جامع؛ گیرند می

 .کند حرکت می

رنج، از بین  از پر زندگی از نجات و معنوی حیات به رسیدن راه هم از دیدگاه سنایی غزنوی    

 :است قاتتعلّ ترک و های دنیوی بردن دلبستگی
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 گییرت باییید كییه سسییت گییردد زه 
 سییتین بییاز كیین كییه تییا در  شییاه پو
 

 اولاً پوسیییییتین بیییییه گیییییازر ده 
 پوسییتین در بسییی اسییت انییدر راه   

 (71: 88   سنایی،)                     

 خشم  - 

که باعث به هم خوردن تعرادا روحری و معنروی فررد و      است از صفات پست اخلاقی ،خشم     

و »ت از نن نهی کرده است به شدّ ن راانسا ، قرننصفتبه دلیل پیامدهای منفی این . شود جامعه می

و ننران کره از زشرتکاری و گناهران      - الَذينَ يَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ وَ إِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِقرُون 

خطاب نیه به  (31: شوری). «بخشد پرهیزند، چون بر کسی خشک و غلو کنند بر او می بزرگ می

اسلامی بخواهد محبوب خداوند قررار   ةاگر خانواده و جامع و بر نن است که تجامعه اسلامی اس

 .ت به همدیگر کمک کنندبا دوستی و مودّ ،باید خشم را از خودشان طرد کرده ،گیرد

 غیبت كردن س وتجسّ  - 

را جامعه برای حفظ سلامتی و صلح ضرورت دارد ولی همین معاشرت زمینره   افرادمعاشرت       

این رفتارها، . س و غیبت استتجسّ این رذایل، از جملة ؛کند از رذایل اخلاقی ایجاد میبرای برخی 

هرم  ه و هماهنگی و انسجام جامعه را ب به وجود نورده و نرامانتا اختلاف در بین مسلمانان را 

را بسیار زیبا و عینی مردم  یبا تمثیلو  کردهریزد که قرنن کریم به شدت مسلمانان را از نن نهی  می

ت محبّر  ،این رفتار سوء و هشدار داده است که افراد در صورت ارتکاباز نفات غیبت نگاه نموده 

َُقواولَايغَْتَبْ ِعَضُْقکُمْ ِعَضْقاً أَيحُِقبُ أحََقدکُُمْ أَنْ يَأکُْقلَ لحَْقمَ أخَيقهِ ميَْتقاً          » .دهنرد  خدا را از دست مری  ََ وَ لاتجََ

ید و غیبت یکردیگر  س مکنهرگز از  حاا درونی هم تجسّ – لَهَ تَوَابٌ رَحيمفَکَرِهْتُُِوهُ وَاتَقُوا اللَهَ إِنَ ال

نفرت از نن  ه گزاف والبتّ ،خوریدبدارید گوشت برادر مردة خود را  نیا شما دوست می .روا مدارید

 (12 /حجرات). «خدا بسیار توبه پذیر و مهربانستکه ( و توبه کنید)دارید و از خدا بترسید 

 وییتمسخر و عیب ل -0

سراز اختلافرات میران     ، زمینره دیگرران  از عیو جویی و تمسخر ؛ یعنیصفات مذموم دیگراز 

وحدت، همبستگی و هماهنگی جامعه اسلامی را تبدیل به تفرقه و خصومت  واست ها  انسان

کند و در نتیجه اعتماد افراد به یکدیگر از بین رفته و شادابی و نراما رخرت   و پراکندگی می
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 ایرن صرفات مرذموم   خداوند در قرنن انسان را از . شود معه سست و شکننده میبندد و جا می

ای اهل ایمان هرگرز نبایرد قرومی     – ...يا أَيُهَا الَذينَ آمَنُوا لا يََْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَقومٍْ » :نهی کرده است

 (11/حجرات). «...قوم دیگر را مسخره و استهزاء کنند

 نفاق -2

دارد و بره تررک    ت و دوچهره بودن و نفاق باز میز دوگانگی در شخصیّانسان را ا اًرمکرّ ،قرنن    

نفاق یعنی دورویری  ( 3 /منافقین. )می کند دعوتپیا گرفتن اخلاص در گفتار و عمل  نفاق و در

ی یا دوشخصیتی، نوعی بیماری روانی است و قرنن این صفت را یکی از صفات پست اخلاقی تلقّر 

ت همچنرین علّر   و( 17و  2 /زمرر ) و (133و  21/بقرره ) .ه اسرت کرده و منافقان را سررزنا نمرود  

دانرد، زیررا افرراد منرافق      ت ظراهری و براطنی ننران مری    بیماری منافقین را عدم هماهنگی شخصریّ 

سرلامت روان انسران در سرایه     ،از نظرر قررنن  ( 23 /دمحمّر ) .گفتارشان با کردارشان یکسان نیست

بنابراین نفاق  .دگرد با توحید حفظ می اوو رابطه  ت انسانو وحدت شخصیّشود  می اخلاص تأمین

 .است معنوی از نفات و موانع سبک زندگی دینی و ،ت ظاهری و باطنیشخصیّ و عدم وحدتِ

 لغو و لعب -6

حرف لغو سخنی است که فایده و ارز  دنیوی و اخروی نداشته باشد و خلاف عقل و شرع و    

کنرد و باطرل را    و صرفای زنردگی را تهدیرد مری     هایی صرلح  از ننجا که چنین حرف .فطرت باشد

 حَفلَق د اَقَق »: دارد برحرذر مری  گرویی  ها را از لغرو و بیهروده    خداوند در قرنن انسان ،دهد گستر  می

هرای   همچنین از نظرر قررنن از جملره ویژگری     (3/مومنون)« م عَنِ اللَغْوِ مُعْرِضُونَهُ الذينَوَ» «نونومِالُِ

دگی پاک و طیو مؤمنین است، خالی برودن از سرخنان بیهروده ذکرر     حیات بهشتی را که تجلیّ زن

از صرفا و   مملوّ و یک محیط امن نةسلامى که نشا( 12/مریم)« لايَََِْعُونَ فيها لَغْواً إِلاَ سَهماً»: کند می

 .نراما است ت و پاکى و تقوا و صلح وصمیمیّ

 حسادت -7

صرفت  ایرن   .حیات معنوی انسان اسرت  خلّحسادت با انواع و اقسام خویا بسیار مذموم و م     

حقیقرت انسران    در. شرود  عداوت و کارشکنی در جامعه محسوب مری  عامل اصلی دشمنی، زشت

حسرادت  ها دارند از جانو خداست و چه انسانهر. حسود، جنگ با خدا دارد و از او ناراضی است
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ت اخرتلاف  سرادت را علّر  خداوند ح. عدم رضایت از خداوند را در پی داردهای دیگران،  به داشته

 ( 31-21 /مائده) .فرزندان حلرت ندم بیان کرده وهمچنین نثار و نتایج منفی نن را بیان کرده است

 عهد و پیمان شکنی -8

. از جمله نداب اخلاقی است که در تحکیم روابط اجتمراعی ترأثیر بسرزایی دارد    ،وفای به عهد     

نرامرا در روابرط    ت وبررای ایجراد احسراس امنیّر    را ها   انسان ،و قرنن( 3 /و مؤمنون 111 /بقره)

و خیانت و پیمان شکنی را بدترین رذیلت اخلاقری   اجتماعی  به وفای به عهد سفار  کرده است

مرردم نسربت بره همردیگر      ةاعتمادی و کینر  زیرا خیانت و عهدشکنی باعث بی ؛فی کرده استمعرّ

به عهد برترین فلیلت اخلاقری اسرت کره در    وفای  ،در مقابل(  3 /مؤمنونو 37 /اسراء. )گردد می

سایه نن اعتماد عمومی به وجود نمده و سلامت مردم در زندگی فردی و روابرط اجتمراعی ترأمین    

قیران و از  داری از خصوصریات مؤمنران و متّ   همچنین از نظر قرنن وفای به عهد و امانرت . گردد می

 (32 /مؤمنون). «وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ مْ لِأمَاناتِهِمْين هُلذّا». شود زیبایی زندگی محسوب می علائم طهارت و

 تفرقه و اختلاف افکنی -1

دارد و بره   ها را از تفرقه و اختلاف افکنی میان مردم برحرذر مری   خداوند در قرنن کریم انسان      

سرلامت   تفرقره،  زیرا (71 /انفاا) «...وَاعْتَصُِِوا ِِحَبْلِ اللَهِ جَِيعاً وَ لاتَفَرَقُوا» :کند وحدت دعوت می

ترا روابرط    اسرت  ها را از تفرقه منرع کررده   انسانبه شدّت  قرنن کریم. کند می خدشه دارجامعه را 

عدم وحردت و  . ها از عوارض نن مصون بمانند اجتماعی در جامعه اسلامی مستحکم شده و انسان

ی در حتّر ... ه، شهر وره، محلّها در اجتماع مثل روابط در خانواده، ادا تفاهم در روابط مختلف انسان

دارد و سرلامت   بسریاری  شرود و نثرار منفری    خشونت می و جهانی باعث اختلاف، دشمنی ةجامع

ها را بر صرلح و نشرتی    قرنن کریم انسان به همین دلیل. برد ها را از بین می ت انسانروحی و معنویّ

به حقیقت مؤمنان  – وَاتَّقُوااللَّهَ لعََلَّکُمْ تُرْحَُِقونَ  َِيْنَ أَخَوَيْکُمْ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا إِنََِّاالُِْؤْمِنُونَ» :کند میتوصیه 

برادر یکدیگرند پس همیشه بین برادران خود صلح دهید و خداترس و پرهیزکار باشید، باشرد کره   

صلح، نراما، زیرا این رفتار میان افراد جامعه، (  11/حجرات) «.مورد لطف و رحمت الهی گردید

 .دهد اخوت و شادمانی و نشاط را در جامعه گستر  می ،تمحبّ
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 گیری نتیجه

 محور .است نپرداخته معنوی حیات موضوع به مانع و جامع بصورت قرنن اندازة به منبعی هی      

 خداونرد،  بره  ایمران  الهی است که با فطرت به انسان بازگشت کریم، قرنن دیدگاه از معنوی حیات

 امکران  رذایرل  برا  مبرارزه  اخلاقی و فلایل دادن رشد الهی، رضایت سوصالح، ک عمل دادن انجام

 اندیشرمندان  دیردگاه  از کره  بررده  نرام  «طیّبره  حیات» عنوان با این حیات از کریم قرنن .است پذیر

 خداونرد  .گیررد  برمی در را انسان معنوی و مادی زندگی ابعاد همه که است جامعی عنوان اسلامی،

 جملره  از انسران  زنردگی  در را نن ثیرأو تر  کررده  توصریف  حیات نوع این بستر در را انسان کماا

 موانع و نثار و حیات این عوامل دستیابی به به قرنن همچنین .است شده یادنور... و روحی نراما

 :کریم قرنن نظر از معنوی حیات پیامدهای و نثار. است کرده اشاره نن

 داشرت  خواهرد  نراما بندد، کار به زندگی در را ننقر دستورهای و ها نموزه انسان که میزانی به -

 او زنردگی  برتمرام  اضرطراب  و شرده  ضرر و خسارت دچار بگیرد، فاصله قرنن از اندازه هر اامّ

 قرنن رهنمودهای و دستورها به عمل و علم پرتو در معنوی حیات پس .کرد خواهد پیدا سیطره

 .گیرد می شکل

 دیگرر  طررف  از و دانسرته  معنوی حیات ساز زمینه و عامل نبه عنوا را صالح عمل و ایمان قرنن -

 کره  اعماا این انجام به را همگان و دانسته معنوی حیات نتایج و نثار از را انسان معنوی حیات

 رفتارها از و کند می تأکید و سفار  شود، می زندگی و صفای زیبایی و بالندگی و تعالی باعث

 عبادات و اعماا شرعی نیک، رفتارهای همة صالح عمل. کند می نهی نکوهیده، و پست اعماا و

 و اسرلامی  زنردگی  سبک های و مؤلّفه عناصر از بخشی که شود می شامل را مستحو و واجو

 .دهند می تشکیل را معنوی

 صفا را قلو کرده، تقویت انسان در را روحی نراما و روانی سلامت زندگی، در محبتّ و عشق -

 .سازد می محکم خداوند با و یکدیگر با را ها انسان روابط و بخشد می

 .داشت خواهد پی در زندگی در معنوی را الهی، نراما رحمت به امیدواری و گناهان از دوری -

 برشمرده اسرت کره   هم را حیات نوع این موانع معنوی، حیات نتایج و علل بر علاوه کریم قرنن -

 و الهری  فطررت  از انسران  دوری اثرر  در وانرع م این نظر قرنن از .هستند اخلاقی و درونی بیشتر
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 ریخرتن  به هم باعث نتیجه در شده، اخلاقی رذایل و مفاسد ایجاد باعث نمده و به وجود اصیل

 تمرایلات  از از جملة ایرن صرفات رذیلره، پیرروی     .شود می اجتماعی و فردی زندگی در تعادا

 نن، باشرد و منشراء   مری  المفاسرد  ام بره عنروان   اخرلاق  علمرای  دیردگاه  که طبرق  نفسانی است

 صرفات پسرت   .شود می انسان حقیقی و درونی نراما خوردن به هم بوده و باعث خودخواهی

این صفت  از...  و خشم و دنیاطلبی و غرور و دیگران تمسخر و نفاق و غیبت جمله از دیگری

 .باشند می انسان معنوی حیات بزرگ همگی نفات که گیرند می نشأت پست

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

            
  

        1041         بهار  /        55شماره   /     نوزدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  131
 

 منابع و مآخذفهرست 

 كتب: الف

 .قرآن كریم - 

 .نهج البلاغه - 

مرکرز مطالعرات و    :رضرا فرروتن، قرم    ةترجم های یهودی،باورها و آیین، (1331)، نلن ،ننترمن -3

 .تحقیقات ادیان و مذاهو

حقیایق والای معنیوی بیرای    » ن مسییحی حیات معنوی از دیدگاه عرفا، (1331)، اِولین ،نندرهیل -7

 .اچاپ اوّ ،شور: تهران سیمین صالح، :مترجم ،«زندگی هر روزه

 .رسالت قلم :تهران ،ایران؛ آیین و فرهنگ، (1311) محمودرضا، ،افتخارزاده -7

 .مروارید :تهران اوستا، ،(1311)جلیل، ، دوستخواه -1

: غلامحسرین یوسرفی،تهران  : ، مصحّح(نامه سعدی) بوستان، (1331)سعدی، مصلح بن عبدالله، -1

 خوارزمی،چاپ شانزدهم

 مردرس  :اهتمرام  بره . غزنیوی  سینایی  دیوان ،(1333)ندم مجدود بن ابوالمجد غزنوی، سنایی -1

  .سنایی: رضوی، تهران

سین جامعه مدرّ :دباقر موسوی، قممحمّ :مترجم، تفسیر المیزان ،(1313) ،دحسینمحمّ، طباطبایی -3

 .11چاپ ،قم، دفتر انتشارات اسلامی ةحوزه علمیّ

تصرحیح   احمرد بهشرتی،  : ، مترجممجمع البیان فی تفسیر القرآن ،(1313)، دحسینمحمّ ،طبرسی -3

 .فراهانی :موسوی دامغانی، تهران

 .رخشید :، شیرازلستاری در آیین زرتشت ،(1331)، مهرداد ،قدردان -11

 .سازمان تبلیغات اسلامی : ، تهرانفه اخلاقدروس فلس، (1313) ،دتقیمحمّ، مصباح یزدی -11

 .صدر، چاپ هشتم :تهران ،انسان در قرآن ،(1313) ،مرتلی ،مطهری -12

 . صدرا: قم ،22،   مجموعه آثار، (1313) ،___________-13

 

 



      
 

 
  

    

ن اسلامي           133  حيات معنوي از ديدگاه قرآن و انديشمندا
 

 مجلاّت: ب

-11: صر  ، 7  مطالعات ایرانی،  ةمجلّ ،«زرتشت و تربیت» ،(1332) اسعلی،عبّ ،رستمی نسو -17

17. 

 و فرهنگ ةپژوهشنام ةمجلّ «معاصر دوران در مولانا تمعنویّ» ،(1333) صفوی، نذرمیدخت، -11

 . 31-12: ص  دوم، جلد 3 شماره  تابستان و ،بهار ششم ساا ادب،

ت و عقلانیّی  ةتعبّید در نرریّی   ةفی لّؤتحلیل انتقیادی م » ،(1331)، داحمدسریّ  ،اری قره باغغفّ -11

 .111-111: ، ص 73 ةین دینی، تابستان شمارنو ةاندیش ةمجلّ «تمعنویّ

« بررسی و تبیین مفهوم انسان متعالی از منرر قیرآن كیریم  »، (1332)، نوروزی رضا و همکار  -11

 .131-111: ، ص 17ةشمار معارف قرننی، ةپژوهشنام ةمجلّ
18- Brown Judaic studies, Kellner, Menachem, Maimonides on human perfection,1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


